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ّ رَبَّ الْعالَمّین وَ صَلَی الُله عَلَی  أَعوذُ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم،  »  دٍ وَ آلّهّ  الْحَمْدُ لِّلََ دّنَا مُحَمََ سَیَّ

اهّرّين وَ لَعنةُ الّله عَلَی أعدائّهّم إلی قیامّ يَومّ الدَين«  بینَ الطََ  الطَیَّ
 

 در کجا هستیم: 

 

 
عنوان فصل اول، فرهنگ و هویت اجتماعی بود و در    فصل اول رسید؛ از    ا در فقه فرهنگ کلان به مبحث دوم بحث م 

ث دوم که بحث امروز ماست دربارۀ  آن در خصوص روند پیدایش هویت اجتماعی بحث نمودیم و در اين مبح  ل مبحث او 
 بحث می کنیم.   رهبری؟و؟هویت؟اجتماعی؟

البته در مباحث جامعه شناسی هم کم و بیش توجه  منابع دینی استفاده می شود _   مهمی که از   اصل اين بحث یک  در  
ن منبعی  هر انسانی هویت و شخصیتش را از آ »   که عبارت است از اینکه:   _ تر است شده اما در منابع اسلامی توجه به آن بیش 

یافت م   . « که از آن منبع فرمان بگیرد گیرد  ی در
 البته اين اصل مقدمه ای دارد و آن اینکه: 

کند از جايی فرمان می گیرد سنجش دارد و گزینش دارد همانی که  ی در رفتارهای اختیاری رفتاری را انتخاب م   فرد   وقتی 
قف بر تصور فعل است و تصور غایت فعل و  اشاره می کنند و می گویند رفتار اختیاری متو در کتب کلامی و اصولی هم به آن  

فعل و وقتی تصديق به فائده حاصل شد  فائده    – تصديق به فائدۀ فعل و یا غایت فعل بعد از تصديق به فائده اول تصور فعل  

فقه فرهنگ کلان

فرهنگ و هویت اجتماعی: فصل اول 
رهبری هویت اجتماعی: مبحث دوم

(رهبری سیاسی)

تحلیل شخصیت
فردی و منشأ آن

تحلیل شخصیت
ناجتماعی و منشأ آ

 مرتضی اسدیان لالیمی  مقرر  24/08/1403 تاریخ   7   جلسه
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کتب  در اين مبحث را  راه شناخت اين فائده چیست؟ شتن اراده شکل می گیرد؛ اینکه فعل فائده داشته باشد اين فائده دا 
 کنند.   ی « تعبیر م سنجش و گزینش روانشناسی و علوم اجتماعی از آن به » 
 منبع مطرح شده است:   2در قرآن کریم    برای تشخیص فائده و عدم فائده  

 حق .  1
 فرمود:   در همین خصوص خداوند متعال 

نْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا > 
َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أ

َ
هُ وَلَا تَتََّبِعْ أ نْزَلَ اللََّ

َ
نِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أ

َ
هُ إِلَيْكَ    وَأ نْزَلَ اللََّ

َ
هُ    أ يدُ اللََّ مَا يُرِ نََّ

َ
وْا فَاعْلَمْ أ

َّ
فَإِنْ تَوَلَ

نْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  
َ
اسِ لَفَاسِقُونَ وَإِنََّ كَ   أ  ؛ 1< ثِيرًا مِنَ النََّ

کاشف از اين فرمان خدا می تواند عقل محض  با آن شرایط    2ض البته عقل مح _   اين منبع حق خدای متعال است و 
و یک رفتار را چون  ؛ به اين معنا که اين کسی که بر مبنای حق سنجش می کند باشد   یا وحی   باشد یا بیان شرع   _ خاص خود 

کند اين    ی زینش می کند و اراده می کند اين منبعی که حقانیت حق را برای او تعریف م حق است ترجیح داده و می پذيرد گ
ی  م گیرد یا بر مبنای باطل شکل    ی همان منبعی است که شخصیت او را می سازد لذا شخصیت او یا بر مبنای حق شکل م 

 . گیرد 
ی ر ی دهد  آن کسی که اين فرمان حق را م  دهد و همچنین است آن کسی که فرمان باطل    ی ا شکل م اوست که شخصیت و

رفتار خودش را تنظیم  تواند بر مبنای تشخیص شخصی خودش  کند نمی جامعه ای که انسان زندگی می   ر را می دهد؛ لذا د 
جامعه حق را و یا آن میزان سنجش را مشخص می    _ 3آید همانی که به شکل قانون در می _   کند بلکه بر مبنای فرمان فرمانروای 

 . فارغ از رفتار فردی   می شود میزان سنجش  انروا  فرمان فرم کند لذا  
کمیت است که ی بنابر آنچه گفتیم آن کسی که رفتار جامعه را جهت م  و رفتار  بخشد  نظم می به جامعه دهد دستگاه حا

را   م اجتماعی  هدایت  و  داده  رفتا   کند ی جهت  شد  اینچنین  وقتی  ا و  و  ر  خواسته  آن  اساس  بر  اشخاص  فرمان  جتماعی 
 . دهد حاکمیت رفتار خود را شکل می 

 . هوای نفس 2

 
دهند    ب ی که مبادا تو را فر   ش ی ند ی مباش، و ب   شان ی ا   ی ها خواهش   رو ی آنان حکم کن و پ   ان ی ( به آنچه خدا فرستاده م غمبر ی پ   ی و )تو ا :  49ائده:  سورۀ م .  1

( بدان که خدا م   دند ی گردان   ی کنند. پس اگر از حکم خدا رو   ر یی تغ   ی به تو فرستاده تقاضا و در بعض احکام که خدا   ک مدار آنها را به    خواهد ی )با
 از مردم فاسق و بدکارند.   ی ار ی عقوبت بعض گناهانشان گرفتار سازد، و همانا بس 

ی باید  نبع اما اين عقل را یک م   آن تبعیت نماید   ز چخ عقل مستقل در ادراک آناست اين است که حقی وجود دارد که باید ا مستقلات عقلیه آن   .  2
تشخیص دهد که مخصوم باشد و حطاپذير نباشد که لازم باشد منبع دیگری خطای وی را تصحیح نماید و اين منبع اصل و اين نظریه عصمتی  

یم  و    مادگی  گويیم منبع باید معصوم باشد؛  لذا ولایت فقیه عادل در زمان غیبت را به عنوان دوران آ همین است که می   که در تشیع به آن اعتماد دار
نقل فرمان خدا و نزدیکترين  در  دانیم و الا نظریۀ اصلی ما حاکمیت معصوم است البته عصمت  ی دوران اصلی حاکمیت می دوران استعداد برا 

ادی از  عدالت داشته باشد و آنقدر آزموده باشد که خطا به طور ع عصمت ملکه عدالت است که یک فقیه حتما باید عادل باشد  یعنی ملکۀ مقولۀ 
 ل است. ا وی مح 

و او کسی است که حکم به ید اوست او صاحب الحکم است و صاحب فرمان الزامی    شود و نهی تعبیر می   ر . در تعابیر فقهی از اين فرمان به ام 3
   دهد تردید را. است و فیصله می 
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کمیت شخصیت ساز است و شخصیت جامعه بر اساس اين  همانطور که گفتیم   اين حاکم یا فرمانروا یا اين دستگاه حا
گیرد در اين صورت اگر یان دستگاه مبنای فرمانش حق و عدل باشد شخصیت کلان جامعه شخصیت  حاکمیت شکل می 

یشه عادلانه  یعنی بگوید  شود هوای نفس باشد  از آن فرمان صادر می ای که  ای خواهد بود لکن اگر مبنای فرمان و آن اساس و ر
 . ای شکل نخواهد گرفت در اين صورت دیگر شخصیت عادلانه   ؛ گویم آنچه را که دلم بخواهد ی م 

ا به عنوان مثل اعلای اين مورد معرفی  خداوند متعال با تعبیر بسیار رسايی از اين نوع از حاکمیت یاد کرده است و فرعون ر 
 نموده است که آورده است: 

هِ إِنْ جَاءَنَاۚ  قَالَ فِ >  سِ اللََّ
ْ
ينَ فيِ الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأ هْدِيكُمْ  يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِ

َ
رَىٰ وَمَا أ

َ
ا مَا أ

َّ
يكُمْ إِلَ رِ

ُ
رْعَوْنُ مَا أ

شَادِ  ا سَبِيلَ الرََّ
َّ
 ؛ 1< إِلَ

تگی فرع آن چیزی است که من بخواهم نه  ر و شایس خیر است و شایسته است و خی گویم  که او معتقد بود آنچه من می 
 خواهم. اینکه آنچه خیر است من می 

ی غی اسلام و دیدگاه مکاتب دیگر ) ه  دیدگا   بین سابقاً گفتیم   همین تفاوت است    ( م یا کمونیسم س ريبرالی - م س رالهی: سکولار
آنچه خیر و صلاح  در نظام اسلامی    ن حاکم است لک واستۀ خ خواهند خیر و صلاح است و فرع  که آنها معتقدند آنچه آنها می 

کم بگوید.   است را باید حا
کمان الهی و ی ح قی دارد و آن اینکه فرق بین حکومت  حضرت امام؟رح؟ یک نکتۀ بسیار دقی  و حکومت    فقیه ی  حکومت ول   ا ا

قانون است اینها خود محکوم قانون هستند نه اینکه  ت  های استبدادی اين است که حکومت فقیه یا حاکمان الهی حکوم 
ت را آنها باید بخواهند لذا حاکمان الهی و یا ولی فقیه  ؛ نه اینکه آنچه بخواهند بشود قانون بلکه آنچه قانون اس خود قانون باشند 

فرماید  رسل نیز خداوند متعال همین مطلب را می نمایند و نسبت به همۀ آنچه حق متعال حق و امر دانسته است بیان می 
 که: 

كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ >  بََّ تُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۚ  نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُۗ  إِنََّ رَ  < 83> ؛ وَتِلْكَ حُجََّ

تِهِ دَاوُودَ وَسُ  يََّ ا هَدَيْنَاۚ  وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُۖ  وَمِنْ ذُرَِّ
َّ
ونَۚ   وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَۚ  كُلً وبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُ يَُّ

َ
لَيْمَانَ وَأ

 < 84> ؛ وَكَذََٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

ا وَيَحْيىَٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَ  يََّ الِحِينَ وَزَكَرِ  < 85> ؛ اسَۖ  كُلٌَّ مِنَ الصََّ

لْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ  ا فَضََّ
َّ
 < 86> ؛ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًاۚ  وَكُلً

اتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْۖ  وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  يََّ  < 87> ؛ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرَِّ

شْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
َ
هِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۚ  وَلَوْ أ  < 88> ؛ ذََٰلِكَ هُدَى اللََّ

 
1  : ( با شماست، ل )م   ن ی بر زم   ی رگ ی قوم، امروز ملک و سلطنت و چ   ی ا :  29. سورۀ غافر که ما را از آن    ست ی اگر قهر و انتقام خدا بر ما برسد ک   کن ی صر

( و شما را جز به راه صواب  دانم ی صلاح نم   ن ي )و جز ا   دهم ی نم   گر ی د   ی ( دادم رأ ی )به قتل موس   ی نجات تواند داد؟ فرعون باز گفت: جز آن که رأ 
 . کنم ی دلالت نم 
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ذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَ 
َّ
ولََٰئِكَ الَ

ُ
ةَ  أ بُوََّ ينَ   ابَ وَالْحُكْمَ وَالنَُّ لْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِ

َّ
     ؛ 1< فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هََٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَ

 
 . آنها حبط خواهد شد   ل رماید اینها اگر از فرمان الهی عدول کنند تمامی اعما ف خداوند متعال می لذا  

 فرماید: گری می یا در جای دی 
لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ  >  ينَ    فَمَا *    لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ    ثُمََّ *    مِنْهُ بِالْيَمِينِ    لَأَخَذْنَا *    وَلَوْ تَقَوََّ حَدٍ عَنْهُ حَاجِزِ

َ
هُ * وَ َ   مِنْكُمْ مِنْ أ إِنََّ َ  

قِينَ   ؛ 2< لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتََّ

که از اين جهت است که  کند بله اختیارات مطلقی دارد اما نه برای او بل سول خدا ؟ص؟ با استبداد فرق می حاکمیت ر 
نگونه نیست که حق  ی ا کند در فرمان دهی و فرمانروايی و    ی فرمان خداست و او موظف است از آن فرمان حق متعال پیرو امین  

کند اين است که کسی بگوید چون اين  و عدل را از فرمان خودش نشأت گرفته بداند لذا استبدادی که قرآن کریم تعریف می 
برخلاف مکتب    رسند  که در مکاتب الحادی در انتهای امر به همین می   گویم اين حق است و اين همان چیزی است را من می 

 اسلام. 
البته توجه شود که فرق است بین حق و عدل پیشینی و حق و عدل پسینی؛  در مکاتب غیر الهی حق و عدل آنها پسینی  

باشد و با دموکراسی باشد    خواهیم حق است اين همان استبداد است ولو اینکه شکل حکومت انتخابی است که چون ما می 
کم منتخب همه مردم باشد؛   آید و اين همان حاکمیت استبدادی است اما در مکتب الهی  لذا فرمان از دلخواه بر می و حا

 فرمود: کنیم لذا  گوید چنین می دهیم چون خدا می حق و عدل پیشینی است که چون حق و عدل است به آن فرمان می 

هَ >  طَاعَ اللََّ
َ
سُولَ فَقَدْ أ رْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا   مَنْ يُطِعِ الرََّ

َ
ىٰ فَمَا أ

َّ
 ؛ 3< وَمَنْ تَوَلَ

 
تو به نظام و صلاح    ی که خدا   م، ی بر ی بالا م   ع ی به درجات رف   م ی . ما هر که را بخواه م ی را بر قومش داد   م ی که ما ابراه   ی است حجَت   ن ي ا :  89    - 83  انعام: . سورۀ 1

گاه و داناست   ان ی عالم   ( 83؛) آ
و   وسف ي و  وب ي و ا  مان ی و فرزندانش داود و سل  م ی از ابراه  ش ی و نوح را پ  م ی و همه را به راه راست بداشت  م ی را عطا کرد  عقوب ی  اسحاق و  م، ی و ما به ابراه 

 ( 84) . م ی ده ی را پاداش م   کوکاران ی ن   ن ی چن   ن ي و ا   م ی نمود   ت ی و هارون را هدا   ی موس 
 ( ۸۵بودند. )   ستگان ی [ همه از شا م ی نمود   ت ی هدا   ند، ی که از نسل او   ز ی را ]ن   اس ی و ال   ی س ی و ع   یی ح ی و    ا ی و زکر 

 ( ۸۶. ) م ی داد   ی برتر   ان ی [، و همه را بر جهان م ی کرد   ت ی و لوط را ]هدا   ونس ي و    سَع یَ و    ل ی و اسماع 
 ( ۸۷. ) م ی نمود   ت ی راست هدا   ی و به راه   م ی د ی [، و آنان را برگز م ی عطا کرد   ی را ]برتر   ی و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخ 

قرار   ک ی خدا[ شر   ی که داشتند برا  ی و اگر ]آنان با همه عظمت و مقام  کند، ی م   ت ی خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد به آن هدا   ت ی هدا   ن ي ا 
 ( ۸۸شد. )   ی اثر م   ی دادند، تباه و ب   ی انجام م   سته ی آنچه عمل شا   ناً ی ق ی داده بودند،  

و    ی وند )مانند عل را که هرگز کافر نش   ی کافر شوند ما قوم   نها ی قوم به ا   ن ي پس اگر ا   م، ی بودند که ما به آنها کتاب و فرمان و مقام نبوَت عطا کرد   ی آنها کسان 
 ( 89)   . م ی ا برگمارده   نها ی دارند( بد   مان ی که در دل و جان ا   انش ی ع ی ش 

[ پاره ا .  2 آن صورت    در    ( ۴۶)   م؛ ی کرد   ی ا پاره م رگ قلبش ر   سپس   ( ۴۵)   م، ی گرفت   ی او را به شدت م   ما   ( ۴۴بست، )   ی از گفته ها را به دروغ بر ما م   ی و اگر ]او
 ؛ ( ۴۸است. )   زکاران ی پره   ی برا   ی پند و تذکر   له ی قرآن، وس   ن ي ا   د ی ترد   ی ب   ( ۴۷کدام از شما مانع از عذاب او نبود، )   چ ی ه 

کرده، و هر که مخالفت کند )ک هر که رسو :  80نساء: . سورۀ 3 کند خدا را اطاعت  ( ما تو را به نگهبان   فر ی ل را اطاعت  آنها    ی مخالفتش با خداست و
 . م ی ا نفرستاده 
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ناقلان یک فرمان قبلی و یک خیر پیشین  نه اطاعت رسول؛ و همۀ افراد از جمله رسول و ...  ت خداست و  بحث سر اطاع 
 . هستند 

ق و عدل باشد شخصیت حق شکل  ه اگر بر اساس ح دهد ک بنابراين منبع فرمان شخصیت اجتماعی جامعه را شکل می 
گیرد شخصیت مبتنی بر  آن شخصیتی که برای جامعه شکل می   س شکل بگیرد گیرد اما اگر بر اسسا دلخواه و هوای نف می 

 نماید: عال اين دو شخصیت را اینگونه تعبیر می هوای نفس است که خداوند مت 
بَةٍ  >  بَةً كَشَجَرَةٍ طَيَِّ هُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيَِّ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّ
َ
مَاءِ أ صْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فيِ السََّ

َ
 ؛ أ

ونَ   تُؤْتِي  رُ
َّ

هُمْ يَتَذَكَ
َّ
اسِ لَعَلَ هُ الْأَمْثَالَ لِلنََّ هَاۗ  وَيَضْرِبُ اللََّ بَِّ كُلَهَا كُلََّ حِينٍ بِإِذْنِ رَ

ُ
 ؛ أ

تْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ  كَلِمَةٍ خَبِ   وَمَثَلُ 
َّ
 ؛ يثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَ

تُ  نْيَا وَفيِ الْآخِرَةِ    يُثَبَِّ ابِتِ فيِ الْحَيَاةِ الدَُّ ذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثََّ
َّ
هُ الَ الِمِينَ  اللََّ هُ الظََّ هُ مَا يَشَاءُ  وَيُضِلَُّ اللََّ يَفْعَلُ اللََّ  ؛ 1< وَ

یشه  نماید که همراه با قوانین هستی است  دارد و شخصیتی معرفی می که ابتدا از شخصیت اول به شخصیتی پایدار و ر
یشه و ناپایدار است که اين    اما شخصیت   د: فرمای همان فرمان است لذا اینکه می   « کلمه » ت  عبار دیگر شخصیت بی ر

 ؛ 2< خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمََّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ   هِ كَمَثَلِ آدَمَ  إِنََّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللََّ > 

 
یشه  یم یک فرمانی که ر گانه را  و اين دو  دار است و یک فرمانی که بر اساس هوی است و متغیر است بنابراين دو نوع فرمان دار

 داند. می امام آن جامعه    را   ای جامعه   ر و شناسنامه ه   اشاره دارد خداوند متعال دائم به آن  
 به همین جهت است که خداوند متعال می فرماید: 

نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ  يَوْ   > 
ُ
وتِيَ  فَمَنْ مَ نَدْعُو كُلََّ أ

ُ
ولََٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا كِتَابَهُ   أ

ُ
وَمَنْ كَانَ فيِ هََٰذِهِ  *    بِيَمِينِهِ فَأ

ضَلَُّ سَبِيلًا 
َ
عْمَىٰ وَأ

َ
عْمَىٰ فَهُوَ فيِ الْآخِرَةِ أ

َ
 ؛ 3< أ

( روز   ادیه)بهه   پس هر کس نهامهه   م،یخوانی( مقهتیحق  شهههههگهاهی)بهه پ  شهههههانیشهههههوایاز مردم را بها پ یکهه مها هر گروه  یآر
 به آنها نخواهد شد. یستم نيعملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند و کمتر 

الله و برکاته والسلام علیکم و رحمة   

 
که اعتقاد واقع   ی که خدا چگونه مثل   ی ندانست   ا ی آ :  27- 24. سورۀ ابراهیم:  1 ک ] اش    شه ی است[ مانند درخت پاک است، ر   د ی به توح   ی زده است؟ کلمه پا

زند تا متذکَر    ی مردم م   ی ها را برا دهد. و خدا مَثَل   ی م   ی اش را به اجازه پروردگارش در هر زمان   وه ی م    ( ۲۴مان است. ) استوار و پابرجا و شاخه اش در آس 
که عقا   و    ( ۲۵شوند. )   ق ي حقا    ی قرار و ثبات   چ ی کن شده و ه   شه ی ر   ن ی است[ مانند درخت ناپاک است که از زم   ه ی پا   ی باطل و ب   د ی مَثَل کلمه ناپاک ]

[ را ]به علت  اتش ی دارد، و خدا ستمکاران ]به آ   ی و آخرت ثابت قدم و پابرجا م   ا ی دن   ی در زندگ   مانشان ی مؤمنان را به سبب اعتقاد و ا   خدا    ( ۲۶ندارد. ) 
 . ( ۲۷دهد. )   ی کند، و خدا هر چه بخواهد ]بر اساس حکمتش[ انجام م   ی لجاجت و عنادشان[ گمراه م 

به حد    ی به امر خدا مثل خلقت آدم است که او را از خاک بساخت، سپس بدان خاک گفت: )بشر   ی س ی همانا مثل )خلقت( ع :  59. سورۀ آل عمران:  2
 کمال( باش، همان دم چنان گشت. 

 . 72  -   71. سورۀ اسرا:  3
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